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معلم غیبت  عرض حاجت به 

امام

شعبان  نیمه 

آقا بشر که حس سعادت نمی‌کند
وقتی که توی پیوی‌تان چت نمی‌کند

از بس نشانه سمت خطا رفته‌ایم که
تیر دعا به سیبل اصابت نمی‌کند

اهل عمل که نه! عوضش حرف می‌زنیم
حرّاف را خدا که اجابت نمی‌کند!

یکجا نِشسته‌ایم پر از حس انتظار
افسوس حسِّ صِرف کفایت نمی‌کند

اما هوای فاصله جوِّ بدی‌ست خب،
آدم به دوریِ نفس عادت نمی‌کند

این روزها جواب دو دوتا چهار نیست
انسان به سهم خویش قناعت نمی‌کند

هی می‌رود که گل بکند خنده روی لب
از ترس جبر جامعه جرئت نمی‌کند

یک بغض در محیط گلو گیر کرده‌است
دیگر شعاع اشک وساطت نمی‌کند

مجهول مانده پاسخ هستی در این میان
خون هم به سوی مغز عزیمت نمی‌کند

آقا درست نیست حساب و کتابمان
شاگرد بی‌حواس که دقت نمی‌کند

تا چند بشمریم برای ظهورتان
ده تای کودکیم کفایت نمی‌کند؟

ما پشت میز، خواب و کلاس اشتباهی است
آری معلم این همه غیبت نمی‌کند

حضرت صاحب عرضی داریم آقا
مجنون یوسفیم مثِ زلیخا

با شَر و شوری اومدیم تا اینجا
از می و باده ناخوشیم و مستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم

ماه بودیم اون وقتا حالا بی‌ریختیم
چه قیمه‌هایی توی ماستا ریختیم

آردا رو بیختیم، الک و آویختیم
یه عمر بار دادیم و بازنشستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم

شما ستون عالمید و محکم 
مام که شل و وارفته‌ایم و شلغم 

زِوارمون در رفته کلا از دم 
گرچه شُلیم و بندِ پا و دستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

قدیم ندیم می‌رفتیم این سر اون سر 
یکی دو بار رفته بودیم تا قمصر

ما رو بلدراه ببرید این سفر 
بی پول بودیم بار سفر نبستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم

تو راه خطر فراوونه، دُز}د{ زیاد
پس یکی همراه شما باس بیاد 
که وقت حمله بکنه جیغ و داد 
هول و ولا بشه فلنگ و بستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

سفر یه جا می‌خواد یه پول هنگفت
حساب کنید رو ما که دربیاد مفت

چرکِ کفِ‌دست و باید شست و رُفت
البته چندین ساله ورشکستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

چند تایی کار دیگه موندن زمین
محافظت، مشاوره با امین 

خط‌شکنی که باس بره سمت مین
یه‌کم چاق و کمی بی‌چفت و بستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم

تورو به جدتون به سیزده معصوم
زود بکنید قرعه‌ی فال‌و معلوم

پا روی پا انداختم دارم ریاضت می‌کشم

البته که از کار خود کلی خجالت می‌کشم

از دوری‌ات اعصاب من خرد است و دودی هم شدم

دلتنگ تو که نیستم، از روی عادت می‌کشم

در انتظارت مانده‌ام، چون خیل چاکرهای تو

اما همین را در صف نذری و شربت می‌کشم

کوفه چرا؟ در هر کجا یاد تو را دارم به دل

غیر از دبی جور سفر را کم، به ندرت می‌کشم

ندبه که نه جایش فقط کار و فریضه آمده

با این روایت، پای خود را تا تجارت می‌کشم

تو جمعه می‌آیی و من با عشق، در ویلای خود

جوج و کباب و عه ببین، بسیار زحمت می‌کشم

مَمَـ...مَمَن عاعاشق‌ واواقعا روروی او...

این جمله را تا انتها با حجب و لکنت می‌کشم

حتی اگر ناتو شود باز این دل لامصبم 

عشق تو را جانان من، بدجور منت می‌کشم
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مرضیه قاسمعل

سیصدوسیزده می‌شه روی ما زوم؟
دهه نودی که نه، پنجا، شصتیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

سحر خروس‌خون خوبه واسه اعزام
فقط یه مشکلی داریم این ایام

گلاویزیم با رخت‌خواب صبح تا شام
تو خوابِ خرسی کمی چیره دستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم
خُب آقا حالا که قبوله بیام

جمعه می‌آم صبح درِ بیتِ امام 
بریم ایشالا سمت میدون قیام

اساسی انقلاب کنیم و السلام 
دلم می‌خواد کش بیاره این کلام

می‌گم می‌گیره قصه‌مون سرانجام؟
می‌رسیم آخرش به حسن ختام؟
حالا که از اجل یه جوری جستیم
بازم اگه کاری باشه ما هستیم 

ما الکَنیم و لال و لوچ و لنگیم
فکر می‌کنیم خیلی بچه زرنگیم

پا رکابیم و مردِ روز جنگیم
یه عمریه به انتظار نشستیم

بازم اگه کاری باشه ما هستیم


